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 های تاریک وجودضرورت سویه ( 14                                       

 الْإسْلاَم«. فِى رهَْبَانِيَّهَ السَّلام:»لاَ عَلَيْهِ رسول، قول بيان در

 (585تا بیت  575از بیت )

              محال   آمد  جهاد  ،دو بْن   دوع    چون(  1)

              تو  میلِ  نباشد   چون  ،دو بْن   صبر

              ! مشو  بانهْر    ،صىخ   را  خود  مكن  هین

              نبود   ممكن  هوا  از   نهى   هوا   بى

              ! بكن  كسبى پس  ،است  گفته  «وافِقأن»(  5)

              او   قل طم   را   «وافِقأن»  آورد  گرچه

»إفرمود  شاه  چون  چنانهم                «! روابِص: 

              است   شهوت  دامِ   بهرِ  از  «وا ك ل»  پس

              را و  ت  مر  دو بْن   صبر  رنجِ  كه  چون

 ! جزا  آن  شادا  و  شرط  آن  اذ بَّح (  10)
 

 متثال اِ  نباشد  ،دو بْن   شهوتت 

 ؟ تو  یلِخ  حاجت  چه   ،دو بْن   چون   خصم

 گرو   را   شهوت  هست   تفَّعِ  كه  نآز

 نمود   وانتْ ن   ردگانم   بر   غازيى

 ن كه   لِخد   بى   جرخ   دو بْن   كهن آز

 «! واقفِانْ  مَّث   ،وابسِك»إ  كه  بخوان  تو

 رو   تو  تابى  آن  كز  ،بايد  رغبتى

 است   تفَّعِ  آن  «وا لات سرِف»   آن  از  بعد

 جزا   يد آن  فرو   پس  ،دو بْن   شرط

 زا جانف   دلنوازِ   جزاىِ  آن
 

 ***** 

ها آموختدده نگهداری است كه بايددد بدده انسددانها، بدون آموزش، استادِ ظلم هستند و اين وفاداری و پیمانانسان

 شوند: 

 وگرنه هركه تو بینی ستمگری داند  وفا و عهد نكو باشد ار بیاموزی 

 ( 189، ص دیوان حافظ)

 ***** 

در فرهنگ ما كلمۀ »طبع« به معنای »نفس اماره« آمده است. مولانا نیز بارها طبع را به همین معنی به كددار بددرده 

 به كار رفته است: نفسقرار گرفته و دقیقاً در معنای  عقلدر برابر  طبع است؛ برای مثال، در دو بیت زير، 
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              ! مكن  خر  بر  و  كن  عیسى  بر  رحم

 زار  زار  بگريد   تا  ،لهِ   را  طبع
 

 !مكن   سرور  خود  عقل   بر   را  طبع 

  ! گزار   جان  وامِ  و  ستانبِ  او  از   تو
 

 (1853 - 1854/ 2، د مثنوی) 

 ***** 

حیدداتِ مددادی و معنددویِ انسددان، در های تاريک، آفريدۀ خدددا هسددتند؛ زيراكدده  از يک ديدگاه توحیدی، سويه

 يابد: جهانی با اين ساختار ويژه، بدون آنها، سامان نمی

 آفريد   يزدان  هرچه  لداطدب  نیست
 

 م كید   و  ن صحْ   وز  حِلمْ،  وز   غضب،   از  
 

 (2597/ 6، د مثنوی)

 ***** 

بدددن انسددان نیرومنددد و بانشدداط شددود. او در تشددبیهی زيبددا  كهشوند به نظر مولانا نیروی شهوت و شره باعث می

 شود: كند كه باعث سرسبزی زمینِ تن میای مانند میشهوت را به چشمه

ايّ او  كه  را  آن  خنک  پیش               امِاى 

ايّ آن  كاندر  ب ه ام  قدرت   د             و ش 

ه جوانى  تر             وآن  و  سبز  باغ  مچو 

ق چشمه روان             وَّهاى  شهوت  و  ت 

بلند            م   ۀخان بس  سقفش  و      عمور 
 

داردن ت غْم   وامِ   ،م   خويش   گزارد 

زورِحَّصِ و  ق   ت  و  ب وَّدل   دو ت 

بى مى بررساند  و  بار   دريغى 

مى  زمینِسبز  بدان  گردد   تن 

بى و  اركان  وخ ت   معتدل   بند   لیط 
 

 (1215 - 1219/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 شوند:   شهوت و حرص باعث رونق و آبادانی جهان می

 است   روشن  تقوى  امِحمّ  او   از  كه                      است   ن لخ گ    مثالِ  دنیا  شهوتِ
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                      ؛صفاست  تون  زين  قىتَّم   مِسقِ  لیک

                        كشانسرگین   مانندۀ   غنیاا 

 خدا   هاده بنْ  حرص  ايشان  اندر
 

 قاستن   در   و  است  گرمابه  در  كهن آز

 بان گرمابه  كردنِ  آتش   بهر

 بانوا   و  گرم   گرمابه   دو ب   تا
 

 (238 - 241/ 4، د مثنوی)

 ***** 

مختلدد  بخشی عظیمی از جرأت و جسارت انسان در اقدام به كارهددای گوندداگون، در گددروِ جهددلِ او از ابعدداد 

 گیری و تداوم حیات بشر دارد:دهد كه جهل چه نقش مهمی در شكلكارهاست و همین نكته نشان می

                       دست   به  رفتى بگْ  كه  كارى  دجِ   به  تو

                       كار   به  تن   بدادن  تانى  همى  زآن

                        آن   در   گرمى  كه  فكر   هر  چنینهم 

                       شین   و  عیب  زو   شدى   پیدا   گر   تو  بر

                شوىمى  پشیمان   زو  خرآ  هك  حال

 ما   جانِ  بر  آن  لاوّ  بپوشید  پس
 

 ستا   شده  پوشیده  تو  بر  مد   اين  عیبش 

 كردگار  عیبش   تو  از  بپوشید  كه

 نهان   تو  از  ست ا  شده  فكرت  آن  عیبِ

 مشرقینالْ  د ب ع   تجانْ  رمیدى   زو

 ؟دوى   كى  ،لاوّ  حالت  اين   دو ب   گر

 قضا  فقِوِ   بر  كار  آن  كنیم  تا
 

 (1332 - 1337/ 4، د مثنوی)

 ***** 

داشت و همه از سر اجبددار از اگر حقیقت بر همه آشكار بود، تفاوتی بین مؤمن و كافر و خوب و بد وجود نمی

  :كندآشكار میها را های انسانكردند. پنهان بودن حقیقت است كه تفاوتحق اطاعت می

داشته    :گفت خِامخفى  را  آن  د             ر ست 

ا ن آز شدى  پیدا  گر   فكر               شكالِكه 

بودى عیان  غیب  ، پس  شاه  ،نه  اين               ! اى 

در عال ا  كى  ب ين  بتگر  و  بت               ؟ دىم 

ما              دنیاى  اين  بودى  قیامت   پس 

ب   جهانِو تا  اين  غیب  بد  د  و   نیک 

م و  ذكرؤكافر  كه  جز  نگفتى   من 

جبین بر  بودى  كفر  و  دين   نقش 

زهر  را  كسى  ب خ سْت   ۀچون   ؟ دىر 

ج  كند  كى  قیامت  خطادر  و   ؟رم 
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 (984 - 988/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  دنیا بستگیِ تمام به غفلت آدمیان دارد: آبادانیِبه نظر مولانا غفلت ستونِ نگهدارندۀ جهان است و 

 ست ا  غم  تسكینِ  بهرِ  از  اين:  گفت

 آدمی   بماندی   آتش   آن   بر  گر

 زمان   اندر  شدی  ويران  جهان  اين

 ست ا  غفلت  !جان   ای  ،معال   اين  تنِسا 

 آن  چو  و   ستا  جهان  نآز  هوشیاری

 يخ   حرصْ  و  آفتاب  هوشیاری

 رسد می  ح شُّر ت   اندک   جهان   نآز

 غیب   ز  گردد  بیشتر  ح شُّر ت   گر
 

 ستا  آدم  نژادِ  بر  مصیبت  كز 

 كمی  و  درفتادیّ  خرابی  بس

 مردمان  از   شدی  بیرون  هاحرص 

 ستا  آفت  را  جهان  اين  هوشیاری

 جهان   اين  گردد  پست  ، آيد  غالب

 خ س و   عالم  اين  و  آب   هوشیاری 

 حسد  و  حرص   جهان   در   درَّغ ن   تا

 عیب   نه   ، معال   درين   ماند   هنر   نه
 

 (2063 - 2070/ 1، د مثنوی)

 ***** 

بردنددد، جهددان رسددیدند و از حقیقددت بددويی میاگر همۀ پادشاهان، مانند بودا و ابراهیم ادهددم، بدده هوشددیاری می

 شد: گاه آباد نمیهیچ 

                      درگى ب   از   جهان  پادشاهانِ

                        نگد   و  سرگردان   وار م ده ا   ورنه

                       جهان  اين  ثباتِ  بهرِ  حق  لیک

 تاج   و  تخت  ايشان  بر  شیرين  شود  تا
 

 ،بندگى  شرابِ   از  نبردند  بو 

 درنگ بى  زدندى  هم   بر   را  کلْم 

 دهان  و  چشم  بر  هادبنْ  هرشانم 

 خراج  دارانجهان   از  ستانیم  كه
 

 (667 - 670/ 4، د مثنوی)

 ***** 
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 آبادانیِ اين جهان بر روی ستونِ غفلت آدمیان استوار باشد:گونه خواسته است كه  خدا، خود، اين

                       د ش ر   در  هگ    و  گمره   ه گ   روىمى

                         هینر   تو   مهار   ، كورى  شترِا 

                        مهار  و  اب جذّ  محسوس  شدى  گر

                        است  غفلت  خود  جهان  اين  ستونِ  پس

               ! وربخ   تل    آخر  به  ، دو  دو  لشاوّ
 

 دش ك مى  ته ك  آن  و  نه  پیدا  رشته 

 ! مبین  را   مهارت   ،بینمى   كشش  تو

 رارغِالْ  دار   جهان  اين  نماندى  پس

 است  با ل ت  وادود   كاين  دولت؟  چیست

 خر   مرگِ  دو بْن   ويرانه  اين  در  جز
 

 (1322 - 1332/ 4، د مثنوی)

 ***** 

كرد؛ درست از اين روست كدده مولانددا تددرس را ترسید، برای آبادانی جهان تلاش نمیاگر انسان از چیزی نمی

 خواند:  »معمار جهان« می

كند              كشتى  خدا  را   پادشاهى 

خ   قصدِ كه  نه  آن  شوند             لشه  ايمن   ق 

مى  خرآسى  خلاص               ،دو د آن   قصدش 

بركشد               قصدِ آبى  كه  نه  آن   او 

بشْ بیمِگاو  ز   سخت               زخمِ   تابد 

خوفِ چنین  حق  دادش   ع             ج و   لیک 

د  اندر  كاسبى  هر   كان             همچنان 

م  جويد  درد  بر   مى             هرهريكى 

ستونِ ساخت               حق  ترس  از  جهان   اين 

چنین  مدح  را  ترسى  كه  را   ايزد 
 

حِ  به  ص   صِ رْتا  بر  زند خويش   ها 

آن م   قصدش  پاى لْكه  گردد   بند ک 

آن زخم  ز  او  بیابد  م د   تا   ناصم 

ك  كه  بدجِنيا  را  كند آد  روغن   ن 

ب  براى  ر   ردنِنه  و   ، تخْگردون 

م  ت تا  در  آيد  حاصل   عب صالح 

كوشد  بهرِ اصلاحِ  ،خود   جهان  نه 

ت  عال ب در  زين  شده  قايم   مىع 

ترس  ، هريكى باخت   ، از  كار  در   جان 

مِ او   زمین  اصلاحِ  و  عماركرد 
 

 (2193 - 2201/ 6، د مثنوی)

 ***** 
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هاسددت كدده فرصددتی بددرای آزمددونِ كشند و در میانۀ ايددن كشاكشهای متضاد انسان را به سوی خود میكشش

  آيد:اختیار و عقل انسان فراهم می

قاضى امرِ:  گفت  نبودى   ر             م   گر 

ن  نبودى  وفْور  شیطان  و   هوا               س 

م   خواندى  لقب  و  نام  چه  به   ک             لِپس 

بگفتى ص »  چون  ح  » و    «بوراى                «؟ لیماى 

م  و  صادقین  و   قین             فِنصابرين 

ح ر  و  م ستم  و  ب نَّخ مزه  يک   دى             ث 

بهرِ  حكمت  و  و    علم  است بیراه   رهى 
 

د   و  سنگ  و  زشت  و  خوب  نبودى   ، رور 

وغا و  چالیش  و  زخم  نبودى   ، ور 

را خويش  م   ؟بندگان   !ک هِت ناى 

بگفتى   شجاع»چون  اى    «اى   «؟حكیم »و 

ب  بىچون  ديوِ  دى  و   لعین   رهزن 

م  و  باطل  حكمت  و  ب د نعلم   دى ک 

باشد  آن حكمت تهى است   ،چون همه ره 
 

 (1747 - 1753/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 ها آشكار شود: شود گوهر وجود انسانترس باعث می

جا است  نراه  غیشه و  بازى  هر   اى             در 

پ   راهِ از شور و ش دين زآن رو   ر است             ر 

امتحان  ترس  اين  ره  ن در   وس             فهاى 

چ  نشانِپ   ؟دو بْه راه   هاپای   ر 
 

د   در  جان  عِفآفتى   اى شیشههر 

نه   م   راهِ كه  است ث نَّخ هر   گوهر 

تمییزِ به  پرويزن   وسپس  همچو 

چ   هارای   نردبانِ  ؟دو بْه يار 
 

 (507 - 510/ 6، د مثنوی)

 ***** 

شود كه آدمی تا حد زيادی نسبت بدده خطاهددا و ، سبب میهای تاريک وجوداصالت سويهفهم درست و عمیقِ  

 های ديگران مدارا بورزد:بدی

 ؛خريد  خود  بر   آن  ،گفت  عیبى  هركه                        ! ديد  خويش  عیب  كه  جانى  خنک  اى
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                       ست ا  دهب   عیبستان  ز  او  نیمِ  كهن آز

                       هست   ريش  ده  راو  ت  مر  سر  بر  كهچون

                       اوست   داروى  را  ريش   كردن  عیب

                        ! مباش  ايمن  ،نبود  عیبت  همان  گر
 

 ست ا  دهب   غیبستان  ز  نیمش  دگر  وآن

 بست   كار  بايد  خويش  بر  مرهمت

 تاسمورح إ  جاى  ،گشت  شكسته  چون

 فاش   نیز  گردد   تو  از  عیب  آن  بوكه
 

 (3034 - 3038/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 :   شودسامان شدن دنیا میفاش كردن رازها، باعث بی 

گشته  واق   چو  چند             ما  و  چون  از   ايم 

فاش              غیب  رازهاى  نگردد   تا 

ن  پردرَّد تا  تمام   ۀد   غفلت 
 

لبم   بر  بنْهر  ما   ، اندهادههاى 

م  نگردد  معاشتا  و  عیش   نهدم 

نمان  ديگِتا  نیممِ  د   خامحنت 
 

 (3526 - 3528/ 6، د مثنوی)

 ***** 

سددرعتِ سددیرِ  های تاريکهمان سويهرا به درستی تغییر دهد،   های تاريکسويهاگر كسی بتواند مسیر و هدف  

  د:نرساند و او را به مقصد خود مینكناو را بسیار زياد می

ا   مِّد  است             س فْن   ورِت ساين  شهوت   ت 

د   شهوتِ كه  را  ب  او  ز  آمد   ن             م 

ر   از  را  شهوتش  ببندى   غی              چون 

كه  هم  شاخى  درخت             رّب بِچو  از   ى 

د چون كردى  طرف               مِّ كه  آن  را   او 
 

پس   سبب  ر زين  خودپ و پس  آن   ستر د 

م  ك بِقْع    شهوتِ   ! لدِّب اى   ! نیش 

كس  عقلِنر  از  شهوت  آن   شري   د 

كس  ق نر  شاخِوَّد  ز   بختنیک   ت 

ر  پس و گر  م   ،پسد  تا    ن ت كْرود 
 

 (1120 - 1126/ 6، د مثنوی)     

   


